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 امروز  کفيزيبه  ی گذر از طبيعيات ارسطوئ

 زنجان  –يوسف ثبوتي، مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه 

 64  – 6۱ فحات، ص۱۳۸۷، پاييز و زمستان ۳شماره  ،ششمومجله فيزيک، سال بيست

 

بود. انسان   تا زمان بطليموس و ابرخس كم و بيش به صورت علم دقيق در آمده  به معناي بررسي احوال آسمان،  نجوم 

دادهاي  رختوانست  برده بود و ميكنجكاو با مشاهده حركات ثوابت و سيارات و خورشيد و ماه به نظم حاكم بر آسمان پي

زاده   بيني كند. هندسه نخستين نيز كهها، را با دقت قابل تحسيني پيشها و مقابلهو مقارنه  و كسوف  نجومي، نظير خسوف

ها دقيق و مبتني براصول موضوعه شده بود و در چارچوب منطق  كاربردهاي روزمره معماري و مساحي بود، از همان زمان

هاي اول تا پانزدهم ميلادي از چنان استحكامي برخوردار بود كه پيمود. هندسه سدهمي  خاص خود مسير تكاملي آرامي را

 كم بر احوال آسمان را بيان كنند. توانستند نظم حامنجمين بدون آن نمي

در مورد طبيعيات كه درك ماهيت اجسام و اجرام و حيوان و انسان و به طور كلي عالم و حتي وراي آن را وجهه همت  

قرا سدهخود  تا  ارسطوئي  طبيعيات  است.  نبوده  چنين  وضع  بود،  داده  ريز  ۱6  و  ۱5هاي  ر  ذكر  و  فكر  ترين  بينميلادي 

وقت مانند نجوم و رياضيات دقيق نشد و به صورت علوم  انديشمندان شرق و غرب را به خود مشغول كرده بود. ولي هيچ

گفتند كلاً نازا  ها سخن ميو احكام آن  ر و اعراض و اقسامآن كه از جواه  هائي ازمبتني بر اصول موضوعه درنيامد. بخش

هاي ديگري  دادند و اصولًا چنين هدفي هم نداشتند. بخشبودند. راهي براي آزمودن درستي و نادرستي احكام خود نشان نمي

ها بسيار اندك و تنگ  انههائي از واقعيات قابل درك داشتند. ولي اين نشگفتند، نشانهاز آن، كه از ماده و خواص آن سخن مي

 بيني نداشتند. و بالاتر از همه فن آفرين نبودند. دامن بودند. توانائي پيش

هاي گاليله  هاي دقيق درآمدند ولي طبيعيات تا زمانچرا هندسه و نجوم، كم و بيش از دو هزار سال پيش، به صورت دانش

نيافتند؟ به ن  ظر نگارنده پاسخ ساده است. نجوم و هندسه مباني تجربي و و نيوتن )قرن شانزدهم ميلادي( چنين فرصتي 

مشاهداتي داشتند. چنين تفكري در طبيعيات، اقلاً تا اواخر قرن شانزدهم ميلادي پيدا نشد. دانشجوي امروزي ممكن است 

عقلي خود  شان بود براي استدلالات  قدر گذشته شرق و غرب كسر شأنداشت كه فيلسوفان عالي  باور نكند، ولي واقعيت

 . ۱آيد عمدتاً شرح و بسط همين نقطه نظر است جويند. آنچه در زير ميتاييد تجربي به

 
الدين بر نقش . در اين مقاله شررف۱۳۸4، گردآوري مهدي محقق، چاپ دانشرگاه تهران،  ۱-۱۱0  صرفحاتدر علوم محضره از آغاز صرفويه تا دارالفنون  الدين، احمد، تاريخ رياضريات در ايران،  شررف  (۱

 توجه به مشاهده و تجربه در گسترش علوم دقيقه نوين تاكيد دارد.
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كنم. تاريخ تحول و براي گشودن باب سخن، فيزيک به معناي وسيع كلمه را، شناخت نظم حاكم برطبيعت تعريف مي  

كنم د ديده است. ولي در زمان حاضر گمان ميهاي فراواني به خوهاي زيادي داشته و جدل تكامل اين شناخت فراز و نشيب

 پيمايد:  هاي فيزيكي بايد مراحل زير را بهگان اتفاق نظر داشته باشند كه كشف و فهم پديدهپيشهفيزيک

 هاي مشاهداتي مورد نظرآوري دادهبررسي موضوع و جمع. ۱

 ها و بيان آن به صورت قانون رياضي  تشخيص نظم در داده. 2

 گيري از قانون به كمک منطق رياضي نتيجه. ۳

ها و تعيين تقريب تطابق حكم صادره با واقعيات مشاهداتي. به عبارت ديگر  گيريزدن محک تجربه به نتيجه.  4

 . «محدوده اعتبار قانون»تعيين 

 مثال:

 گيرد. اگر به سنگ نيرو وارد شود شتاب مي. ۱

 .(F=maشتاب با اندازه نيرو و باعكس جرم سنگ متناسب است)مرحله تشخيص نظم و وضع قانون . 2

 سهمي است.   و نتيجه گرفتن كه مسير پرتابهF=ma حل معادله حركت يک پرتابه با استفاده از قانون . ۳

هاي دور برد در نيم كره شمالي  كنند. ولي گلوله توپييد ميأزني را ت مشاهدات مسير سهمي سنگ در گنجشک.  4

 ابي نداشتند. خوردند و مسير سهمي درست و حسزمين هميشه به طرف راست نقطه هدف مي

گويد كه  رسد و بهكرديم تا كوريوليس از راه بهها سهمي است تقريبي است. بايد صبر ميبنابراين حكم براين كه مسير پرتابه

سرعت    ωسرعت پرتابه،    υاست كه در آن    g/υωها در روي زميني كه حركت دوراني دارد  براي پرتابه  F=maدقت قانون  

كوچک سنگ، دقت لازم   υزني به خاطر  ، براي گنجشکF=maشتاب جاذبه زمين است. قانون  gاي دوران زمين و  زاويه

. ولي براي زدن كشتي جنگي دشمن به خاطر سرعت زياد گلوله توپ كافي نيست. لازم است نيروهاي كوريوليس  را دارد

در اين مقال انتخاب شده و استنباط  )لازم است يادآوري شود كه مثال ياد شده تنها براي بيان منظور    به آن افزوده شود.

 تاريخي از آن روا نيست(. 

اين   ها بهاند، اعم از اين كه كاشفين نابغه آنرسد اكثر قوانين فيزيک در فرآيند تكوين خود همين مراحل را پيمودهنظر ميبه

هاي گاليله  اند. قانون جمع سرعتا رفتهكه راه پرپيچ و خم آزمون و خطا راند، يا اينشان وقوف داشتههاينحوه تكامل يافته

عيب  هاي نزديک به نور دارند بيهائي كه سرعتآيد. ولي براي الكترونغش بيرون ميهاي كم از بوته آزمايش بيدر سرعت

كشد. دهد و ديناميک نيوتني به نفع ديناميک نسبيتي انيشتن كنار مينيست. تبديلات گاليله جايش را به تبديلات لورنتز مي

شود كه  شود. تنها محدوده اعتبار آن تعيين ميولي لازم است تاكيد شود كه با آمدن نسبيت انيشتن، مكانيک نيوتن باطل نمي

  ۱5اي با سرعت  سرعت در مسئله مورد نظر است. براي پرتاب ماهواره  υسرعت نور و    cاست كه در آن    /2c)(υ  از مرتبه
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( است. اگر چنين دقتي براي طراح ماهواره كافي ۳00/۱5  000)2=  5/2* ۱0-9كيلومتر بر ثانيه به فضا دقت محاسبات نيوتني

 رود.است لازم نيست سراغ محاسبات نسبيتي به

هاست. براي اين منظور به هر ذره مختصات مكان نسبت داده ركات آنمثال ديگر: موضوع بحث مكانيک نيوتني، ذرات و ح

دهند. موج را در  هاي بلوري الگوهاي تداخلي دارند و خاصيت موجي بروز ميها در عبور از شبكهشود. ولي الكترونمي

كانيک نيوتني بارديگر  شود. متوان متمركز دانست. بنابراين براي موجي بودن ذرات مادي لازم است انديشه  يک نقطه نمي

شود. هنوز جاي نگراني نيست و مكانيک نيوتني باطل نشده است. طول كشد و جا براي مكانيک كوانتومي باز ميكنار مي

=λموج منسوب به ذرات متناسب باعكس تكانه آنهاست، ) /mυها،  (. اين طول تنها در كوچک مقياس در مورد الكترون

طلبد. در عالم بزرگ مقياس  ها و ذرات بنيادي ديگر ممكن است در حد ابعاد ديگر مسئله باشد و توجه بهو مولكول ها  اتم

توان از ذره متمركز در نقطه هندسي صحبت كرد و مكانيک نيوتن را به كاربرد. معيار كوچک مقياس و بزرگ مقياس  هنوز مي

 ذره به ابعاد ديگر مسئله است.   دوبروي بودن هم نسبت طول موج

تر،  دهد، هنوز بايد سراغ مكانيک دقيق مثال ديگر: اگر با ذره سريعي سروكار داريم كه آثار كوانتمي هم از خود بروز مي

 گيرد.مكانيک كوانتميِ نسبيتي را بگيريم كه هر دو اثر كوانتمي و نسبيتي را در نظر مي

 

هاي جديد كمتر تاكيد  ها در دانشگيري و تقريب قانونين علم به نقش كمي نگري و اندازهبه نظر نگارنده، بسياري از مورخ

هاي علمي  آورند كه نظريهكنند و بعضاً اين توهم را در مخاطبيني كه به ظرايف حرفه اشراف كافي ندارند، به وجود ميمي

بندد. دو نهيليستي است و راه به سازندگي را مي  . اين طرز تفكرد و با آمدن نو كهنه كنار مي روددر معرض ابطال هستن 

 كنند. گروه از آن برداشت نابجا مي

گيرند. ناخودآگاه ها كمک بهتوانند از عالم واقع براي تسجيل آنشده دارند ولي نميگروهي كه باورهاي از پيش تثبيت  -۱

 نشانند.  در رديف باورهاي خودشان به ها را همجويند كه آنهاي روز ميگريزگاهي در باطل نشان دادن دانش

هاي معرفت مبتني بر مشاهده را ندارند و ناخواسته سنت  گيپيچيدههائي كه حوصله و ظرفيت ذهني پرداختن بهآن  -2

هاي اخير عنوان پست مدرنيست بودن را يدك  هائي كه در دههگيرند. بسياري از آنپيروي از ذهنيات قرون وسطي را پي

 .2گيرند كشند در اين گروه قرار ميمي

 
2) Sokal, A., and Brickmont, J., The fashionable nonsense, Post Modern Intellectuals, Abuse of Sciences 

 

گذر از مرزها: به سروي »رياضري و فيزيک روز، با عنوان   مطنطناي با عبارات مقاله   ۱996دانان صراحب نام معاصرر اسرت. در سرال  . سروكال از فيزيک نظري۱۳۸4توسرط جلال حسريني ترجمه شرده اسرت، نشرر بازتاب نگار،   هاي مد روزياوهاين كتاب تحت عنوان  

دسرت انداختن افكار اين گروه بوده اسرت. انتشرار مقاله و اعلام شرد به چاپ رسراند. سراس اعلام كرد غرض  ها شرناخته ميكه كم و بيش ارگان پسرت مدرنيسرت Social Text ر مجله محتوا نوشرت و د،  ولي كاملاً بي«كننده گرانش كوانتميهرمونوتيک دگرسران

 كشد.  هاي كثيري از پست مدرنيستها را به نقد ميگيرد. و نوشته مياين بحث و افشاگري را پي هاي مد روزياوهآورد. كتاب  ها را در مجامع علمي و غير علمي آمريكا و اروپا به وجودها و مخالفتمحتوائي عمدي آن موجي از موافقتبي
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  « هايی كه از سپيده دم تاريخ انديشه تا به امروز در مورد طبيعت قابل مشاهدهتمام نظريه»تاكيد من بر اين است كه      

ها، ظرافت انديشه،  كه از نظر دقت، محدوده اعتبار، قدرت تبيين پديدهدر دست است به درجات، درست هستند. نهايت اين

 گيرند.  درجه تجريد مفاهيم، و توان نوزائي و تعميم، در پلكاني از ادني به اعلاء قرار مي

 است كه  بيني و طبيعيات قدما باردازيم. باور بنيادي بر اين بوده به جهان

 الغايات است.  خداوند مبداء المبادي و غايت •

 گيرد.انسان در مرتبه دوم از شرافت قرار مي •

الغايات را پيدا كند و مآلًا  عالم عنصري براي خدمت به انسان آفريده شده است. تا به مدد آن معرفت لازم به غايت •

 (.  ۳و مقدمه سروش  ۱- ۱0پيوندد. )برت، صفحات به آن به 

-اند. در فروع تفاوتداستان بودهاد، پرورش و نشر اين بينش قدماي فلاسفه، كلامييون يهودي، مسيحي، و اسلامي همدر ايج

 اند:  اند. ولي در چند مشخصة اصلي با هم مشترك بودههاي قابل ملاحظه داشته

توان به حقيقت  عقلي مي  جوهري به نام عقل، مستقل از عالم عنصري و والاتر از آن، وجود دارد. به كمک استدلال  •

مند سازد. ولي تواند استدلال عقلي را توان)بگذريم از اين كه معناي آن چيست( دست يافت. آموزش و تجربه مي

هاي تمثيلي فراوان از نوع  اي از حقيقت دست يافت. داستانتوان به كمک عقل به درجهدر نبود آن هم هنوز مي

 .  4اند همين فرض آفريده شدهبن يقظان بر سلامان و ابسال و حي

 احكام استدلال عقلي، اگر قواعد منطق رعايت شده باشد نهائي و نافذ است.  •

توان راه يافت. آفرينش شامل عالم عنصري و عالم غير عنصري است. به عالم غير عنصري تنها به كمک عقل مي •

 توان از مشاهدات مدد جست.براي فهم حقايق عالم عنصري مي

سينا از ارسطو  آوازه ابنيار شاگرد پرهاي ديگرست. بهمنغالب اين بوده جائي كه عقل هست چه نيازي به راهولي سنت   

اند كه: حكيم بايد به تجربه اهميت  ندهد و وقت خود تلف  الظاهر خود و استادش هم براين راي بودهكند و علينقل مي

 .5نكند 

اش به حيوان و نبات  شعور پيدا كرده،  ل و تصرف خود در طبيعت و برترياي كه به دخرسد انسان در مرحلهبه نظر مي

هايش شده است.  محابا اسطوره ساخته و شيفته ساختهبيش از حد غره شده و اندازه نشناخته است. دامنه تخيل رها كرده، بي

 
صررفحه   54ميلادي اسررت. مقدمه    ۱924تاليف كتاب به تاريخ -  ۱۳۷4شررركت انتشررارات علمي و فرهنگي، تهران،    -الطبيعه علوم نوين، ترجمه عبدالكريم سررروشادوين آرثور برت، مبادي مابعد  (۳ 

 قيمتي از تاريخ تحول طبيعيات را دربردارد و به روزتر از خود كتاب استسروش براين كتاب اطلاعات ذي

 ، مدخل سلامان و ابسال. ۱۳۷۳نامه، چاپ دانشگاه تهران، اكبر دهخدا، لغتعلي (4
 مرجع براي بهمن يار (5
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اند. به اند سنگ راه انديشه شدهها به صورت باورهاي عقيدتي درآمده و تقدس پيدا كردهو بعدها كه بعضي از اين ساخته

 هاي زير توجه شود:نمونه

بينيم در عالم ديگر است. صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي )مْثُل  اصل و جوهر آنچه در عالم عنصري مي •

 افلاطوني(.

كنند و سر يک  توانسته با خداوند از اول شب تا صبح كشتي بگيرد و صبح آشتي  اسرائيل مياسحق از ابنياء بني •

 هاي يهوديت(.نشينند )از آموزهسفره به

 عيسي مسيح جنبه الوهيت دارد و نجات انسان تنها در گرو عشق به مسيح است )دكترين مسيحيت(  •

 هاي عرفان اسلامي(كُنتُ كنزاً مخفياً فاحببت اَن اُعرفُ. فخَلقتُ الخلق لكي اعُرف )از آموزه •

ها، كه  هايم نيست. منظور عطف توجه به اين نكته است كه دفاع از اسطورهدستور صحبت  نقد باورهاي ديني اقوام و امم در

اند، به عهده متفكرين امم بوده اكثراً ماهيت ماورا طبيعي دارند و بعضاً تا حد باورهاي ديني ارتقا يافته و تقدس پيدا كرده

ها شده،  اند. تكفيرها و خون ريزير زياد به بيراهه رفته، در موارد بسيااست. و چون چراغي جز استدلال عقلي وجود نداشته

هاي دور و دراز عقيدتي  اند، و مصيبت بارتر از همه جنگمحاكم تفتيش عقايد باا شده، انگشت در جهان كرده قرمطي جسته

 اند. و اين سياق هنوز هم ادامه دارد.راه انداخته

 تمكين بودبي پاي استدلاليان چوبين بود        پاي چوبين سخت

من نارساترين وجه تفكر در مكاتب اسكولاستيک غرب و مكاتب فلسفي و عرفاني شرق را در برداشت آنها از عقل به عنوان  

دانم. متفكرين يكي  يک جوهر مستقل و تكيه بيش از حد استحقاق به آن، و به بهاي مستغني دانستن خود از مشاهدات، مي

جويند. اي تبري ميبينياند، از چنين جهانهاي تجربي نقش كليدي داشتهبرد دانشكه در پيشدو قرن اخير مخصوصاً آن گروه  

 شان را شايد بشود چنين بيان كرد توافق نانوشته

عقل عبارت است از استعداد استنباط و استنتاج در بشر بر اثر ممارست در تجزيه و تحليل مشاهدات و آنچه از   •

 ودش عالم واقع با حواس درك مي

 

كند. به عنوان مثال، عقل  يابد و با زمان رشد ميهاي جديد تكامل ميچنين عقلي با انباشت تجربه و همگام با پيدايش يافته

ابن فارابي،  ارسطو،  نميافلاطون،  دكارت  و  نيوتن،  گاليله،  بهسينا،  و  توانسته است  كُند  در حين حركت ساعت  كه  پذيرد 

بودن سرعت نور نسبت به همه ناظران و بالاترين سرعت بودن را نداشتند. ولي عقل    شود. چه تجربه ثابتكش كوتاه ميخط

پذيرد. نياز به گفتن ندارد كه با چنين عقلي  فيزيكدانان قرن بيستم، بعد از پيدايش نسبيت خاص انيشتين، اين احكام را مي



6 

زند  گدار به آب نميها دارد بيميم دركي كه از پديدهتوان انديشيد. چنين عقلي محتاط است. در تعتر ميتر و وسيعبينانهواقع

توان بوسيد و  ماند. بالاتر از همه اين جهاني است و تقدسي ندارد. اگر به خطا رفت ميو در هر گام منتظر تاييد تجربي مي

 كنارش نهاد. 

 

اش را خواسته  الطبيعه خود ساختههاي زيادي داشته است. از جمله اين كه طبيعت و ماوراء گرديطبيعيات ارسطوئي بيراهه

بر نيامده است.است يک جا به به اجزاء كوچک  فهمد و از عهده  به مسئله را  به بررسي اجزا  ترتجزيه نكرده و  طور كمَي 

ها و جواهر و اعراض و رنگ  از زمان ارسطو تا زمان گاليله، قريب به دو هزار سال درباره حركت آسمان  نارداخته است.

پرداخته است. مفاهيمي مانند سرعت و شتاب حركت  كرده نهسازي كرده ولي به حركت سنگي كه پرتاب ميرهوغيره اسطو

اش خطور نكرده است. از عدد و رقم و مفاهيم رياضي كمک دهند به ذهنكه از گاليله به بعد شالوده مكانيک را تشكيل مي

گران  اند در رديف صنعتكردهرين معدودي را كه چنين ميگرفتن تا حد بيزاري پرهيز كرده است. در مواردي حتي متفك 

 است.   شان دريغ داشتهآورده و جامه فاخر فلسفه را از قامت

تاريخ تكامل آن چند  انديشه به اندازه خود انسان قديم است. همهِ اقوامِ همهِ اعصار سهمي در پرورش آن داشته اند. در 

 شود:جهش چشم گير و ستودني ديده مي

النهرين و مصر قديم به خاطر قلت  نقش اقوام آسياي شرقي و هند به خاطر كمي اطلاعاتم و از سهم اقوام سومر و بيناز  

گذرم. نهضت فكري يونان و سواحل مديترانه نقطه عطف قابل توجهي در تكوين و تدوين شواهد و مدارك بجامانده مي

هاي افلاطون و ارسطو ( تا سه سده پس از ميلاد )آغاز افول مكاتب  سال پيش از ميلاد )زمان 250انديشه است. به تقريب از 

بودن قوم يوناني آثار فراواني    نويسا  اسكندريه و سورياني و آغاز تسلط كليسا بر انديشه فلسفي( طول كشيده است. از بركت

 از اين دوران باقي است. 

شود و با پايان يافتن قرن پنجم هجري  لادي( شروع ميدوم نهضت علمي جهان اسلام؛ به اغماض از قرن دوم هجري )نهم مي

 گذارد. ميلادي( در تمام جهان اسلام رو به كاستي مي۱2)

جامانده از  است. از ميراث بههاي پانزدهم و هفدهم ميلادي، رخ دادهجهش سوم در عصر رنسانس و روشنگري اروپا، قرن

هاي رايج زمان بريده و به راه خود رفته است.  از رشد خود از سنتاي  هاي اسلامي تغذيه كرده است ولي در مرحلهدانش

از غائي و نهائي بودن احكام عقلي عدول كرده، ملاك را بر مشاهده گذاشته و درستي هر حكمي را با درجه انطباق ان با 

 عالم واقع ديده است. 
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اند. انديشمند در  هاي اوليه خام و نارسا بودهشهشبه حاصل نشده است. انديجا و يکبيني يکيابي به اين جهانالبته دست

كشيده و هر كجا در فهم نظام حاكم بر طبيعت به  اي از افكار ماوراءالطبيعه را هم يدك ميكنار طبيعت قابل مشاهده درجه

برمي زمانمشكل  و عقل  زاده خيال  كه  عواملي  از  )يعني  ماوراءالطبيعه  از عوامل  بوده( مدد ميخورده  با  هجستاش  است. 

 شنويم شود تا به زمان حاضر مي رسيم و از قول برتراندراسل ميتر ميپيشرفت زمان نقش اين عوامل كم رنگ

ها و آمال عرفاني  اند. آرمانآدمي فرزند اتفاقي طبيعت كور و بي هدف است. در نظام كيهاني براي وي منزلتي تهيه نديده» 

 (  ۱4-۱5)برت، صفحات  «پرداز وي ...گزافه وي هيچ نيست جز اوهام مخيله 

در نظام كيهاني انسان در رتبه  »   گويد و آنچه در پيش اشاره شده كهچه تباين و تقابل عظيمي وجود دارد بين آنچه راسل مي

د در  علل رشد بسيار كند علوم طبيعي را نيز باي   صري براي خدمت او آفريده شده است«دوم از شرافت قرار دارد و عالم عن

اند ولي در كل تر بودهكمي از زمان خود پيش  همين تباين و تقابل جستجو كرد. انديشمندان بزرگ، شايد به تناسب حال،

تر اشاره شد كه  شان بوده است و پيشراهنماي اند خيلي از باورهاي زمان به دور بوده باشند. چه تنها عقل زمانتوانستهنمي

هاي نوابغ گذشته ميزان قابل  ها و نوشتهه دانش زمان است. بنابراين طبيعي است كه در گفتهعقل زمان خود ساخته و پرداخت 

هاي زير  بر بوده است. نمونهها خود دردناك و زمانبينيم و پيراستن انديشه از اين پريشانيتوجهي نيز افكار و آراء پريشان به

 گواه مدعاست: 

.  نظر ميراثي  ۱۳۳اراي نفسي است كه چرخش خود را وامدار اوست، برت، صفحه اي، و از آن ميان زمين، دكالر: هر سياره

دانستند. حركت طبيعي مستقيم و به طرف مركز )براي خاك و آب( و از قدماست كه حركت جسم را طبيعي يا قسري مي

ست آنرا به حركت آورد. بايبه دور از مركز )براي هوا و آتش( بود. حركت غيرمستقيم قسري بود و نفسي خارج از جسم مي

 رها كند. تواند خود را از عامل ماوراء طبيعياش هنوز نميكالر با آن همه بينش و تجربه نجومي

دكارت: دو عالم داريم. يكي ماشيني رياضي و عظيم و ممتد و منبسط در فضا. و ديگري عالم ارواح متفكر و ناممتد. اشيائي  

 . ۱۱2بر عقل جوهر متفكر وابسته باشد همه به عالم دوم تعلق دارند. برت، صفحه  كه از جنس رياضي نباشند و وجودشان 

كند. نسبت اين نفس با كل طبيعت، نسبت ارواح حيواني  توماس مور: روح طبيعت به نيابت از قدرت خداوند در ماده اثر مي

 .۱۳2است با بدن كه در تمام عروق و اعصاب فرد جاري است. برت، صفحه 

استثنا دانست تا با اعتقاد به  معاصر نيوتن و بنيان گزار نظريه اتمي شيمي: قوانين كلي عالم را نبايد مطلق و بيبويل دوست  

تواند آن دسته از قوانين حركت را كه خود در طبيعت نهاده  معجزات ناسازگار افتد. صانع طبيعت هر وقت صلاح بداند مي

 . ۱94نقض يا تعليق يا دگرگون كند.برت، صفحه  
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نيوتن: كار اصلي فلسفة طبيعي اين است كه بدون جعل فرضيات، از پديدارها بياغازد، و علل را از معلولات نتيجه بگيرد و 

تواند علّتي مكانيكي باشد، و نه تنها از مكانيزم جهان پرده  همچنان بالا رود تا به علّت اولي برسد كه به قطع و يقين، نمي

ه نيست، چه هست؟ و چرا خورشيد و  ز اين دست را حلّ كند: در جاهايي كه تقريباً هيچ مادّبرگيرد، بلكه بيشتر، معضلاتي ا 

كند؟ و خاستگاه اين  كنند؟ چرا طبيعت كار بيهوده نميشان مادة متكاثف نيست، به سوي يكديگرميل ميسيارات، كه در ميان

ي است؟ و چرا همة سيارات، يكسان و يكنواخت  دارها چه غايتمندي جهان چيست؟ در آفرينش گيسوهمه زيبائي و سامان

روند، و آن چيست كه مانع از  گردند اما گيسودارها در مدارات غير متحدالمركز به هر طرف ميدر مدارات متحدالمركز مي

را چه   شانگونهاي گونهگردد؟ اين همه هماهنگي و هنر در پيكر جانواران چگونه پديد آمده و اندامبرهم افتادن ثوابت مي

شود چشم و گوش را بدون مهارت در علم ابصار و علم اصوات آفريد؟ نحوة تبعيت حركات بدن از  غاياتي است؟ مگر مي

مْدرك در آنجا  آيا مدرك حسي جانوران همان جا نيست كه جوهر  اراده چيست و سرچشمه غرائز حيوانات كجاست؟ 

واسطه نزد آن جوهر حاضر شوند و  شوند تا بيانجا حمل ميحاضر است و صور محسوسة اشياء به واسطة عصب و مغز بد 

، حكيم و حاضر  ي، حيّادارك گردند؟ و اگر اين معاني درست است، آيا پديدارها دلالت بر اين ندارند كه موجودي غير مادّ

بيند و من جميع  و حضوراً مي  ۃ فضاي نامحدود، يعني در مدرك خويش، مباشر   جا، وجود دارد كه همة اشياء را دردر همه

 يابد؟ برت صفحهمي  ها احاطة تامّها نزد خويش، بر آنواسطه آن كند و با همين حضور بيها را ادراك ميالجهات آن

اي  طلبي چندين صدسالهتواند خود را از جاهها نيوتنِ مسيحيِ مومن بخوبي پيداست. همين نابغه نيز نميدر خلال اين نوشته

بوده است ميگريبان انديشمندان  بهاند همه رازها را يکخواستهگير  از نظم سيارات و  جا  گشايند رها كند. در عين حال 

جويد و يا متعرض مباني گويد مهارت خالق را در علم ابصار و اصوات را در طراحي چشم و گوش ميگيسودارها سخن مي

 كلامي مكانيسم مغز و اعصاب مي شود.    

 المللي برخوردار بوده است.   هاي بينهاي مركز مطالعات و همكاريدوين مقاله نگارنده از كمکتشكر: در ت

 


